
دکتر محســن جهانگیری در ضیاءآباد 
)زیابــاد( قزوین بــه دنیا آمد، هــر چند از 
جانب پــدر تبــار بختیاری داشــت. پس 
بــه  زادگاه،  در  ابتدایــی  تحصیــلات  از 
آموختــن علوم دینــی در قــم و اصفهان 
پرداخــت و از محضــر بزرگان حــوزه بهره 
برد و هم زمان فلســفه اسلامی خواند و از 
جمله همراه ســیدجلال الدین آشتیانی و 
امام موســی صدر در درس اســفار علامه 
طباطبایی شــرکت کرد. از سوی دیگر در 
تهران تحصیلات متوســطه را تمام کرد و 
انگلیســی آموخت و در دانش سرای عالی 
و همچنیــن در دانشــکده علــوم معقول 
و منقــول دانشــگاه تهران نزد اســتادانی 
مانند غلامحســین صدیقی و سیدحسن 
و  فروزانفــر  بدیع الزمــان  و  تقــی زاده 
ســیداحمد فردیــد درس خوانــد. پس از 
گرفتن دکتــرای فلســفه جدیــد از گروه 
فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، 
همان جا به تدریس و تحقیق مشغول شد.

متناســب با همین تحصیــلات دوگانه 
سنتی و جدید، کارهای دکتر جهانگیری 
را می شــود به دو دسته کلی تقسیم کرد: 
آثــاری در حــوزه علــوم و معارف ســنتی 
آثــاری در معرفــی فلســفه  اســلامی، و 
غــرب. از دســته اول مشــهورترین تالیف 
او کتــاب محیی الدیــن ابن عربــی چهره 
برجســته عرفان اســلامی اســت )چاپ 
نخســت، ۱۳۵9(؛ تحقیقــی جامــع در 
تــرازی بالا که به زبان های عربی )بیروت: 
اداره  )لاهــور:  اردو  و   )۲00۳/۱۴۱۴
ثقافــت اســلامیه، ۱9۸9( نیــز ترجمــه 
شــده  اســت. تصحیح کتاب کسر اصنام 
الجاهلیه ملاصدرا )تهران: بنیاد حکمت 
اســلامی صــدرا، ۱۳۸۱( کار دیگر او در 
این حوزه اســت. از دســته دوم مهم ترین 
و ماندگارترین کارهــای دکتر جهانگیری 
ترجمــه آثــاری از اسپینوزاســت که دکتر 
و  می کــرد  تحســین  را  او  جهانگیــری 
فیلســوف  دقیق تریــن  و  »عمیق تریــن 
می خوانــد  رنســانس«  دوره  از  پــس 
)جشن نامه، ص۲0(. برگردان کتاب مهم 
اسپینوزا- اخلاق )مرکز نشر دانشگاهی، 
۱۳۶۴(- بــا مقدمه و حواشــی عالمانه و 
مفیــد، و همچنین برگردان شــرح اصول 

فلســفه دکارت و تفکــرات مابعدالطبیعی 
)انتشــارات ســمت، ۱۳۸۲( هر دو باز از 
اسپینوزا ترجمه های منتشرشده او از آثار 

این فیلسوف مهم دوره جدید است.
اســتاد ترجمه ای هم از رســاله دین و 
دولت )رساله الهیاتی-سیاسی( اسپینوزا 
دارنــد کــه هیچ وقت بــرای انتشــارش 
اقدامــی نکردنــد و در گفت وگویــی کــه 
در ابتــدای جشن نامه شــان )انتشــارات 
هرمــس، ۱۳۸۶( چــاپ شــده، اعــلام 
کردند »انتشار ترجمه آن را به صلاح خود 
و جامعه نمی دانــم« )ص۲۱(. امیدوارم 
اکنــون صلاح کار تغییری کرده باشــد و 
این متن ارزشمند به همت صاحب ذوقی 
در دســترس عمــوم قرار بگیــرد؛ چراکه 
ترجمه هــای دیگــری از بخش هایــی از 
این اثر منتشــر شده  اســت و در هر حال 
انتشــار این کتاب کلاسیک و بسیار مهم 
زیانی برای کســی دربرنخواهد داشــت. 
ترجمه مهم دیگری که دکتر جهانگیری 
به انجام رســانده اما چاپ نکرده اند، نقد 
عقل محــض کانت اســت کــه به عنوان 
پایان نامه کارشناسی ارشد صورت گرفته 
 اســت. این متن هم اگر منتشــر شــود، 
بــرای اهل نظــر مفید خواهد بــود، چرا 
که هــر چند حاصــل قلــم دوره جوانی 
و آشــنایی آن زمــان ایشــان با فلســفه 
کانت اســت، نفس اینکه کسی با دانش 
ســنتی و فضل فارســی دانی به برگردان 
اصطلاحــات این متن سرنوشت ســاز در 
تاریخ فلســفه پرداخته باشــد، شایســته 
توجه اســت و می تواند محل تأملی برای 
فهم بهتر و سنجش نسبت سنت فلسفی 
ما با فلســفه های جدید باشد. از تالیفات 
ایــن دســته دوم از آثــار ایشــان، باید از 
کتاب احوال و آثار و آراء فرانسیس بیکن 
)شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگی، 
۱۳۶9( نام برد کــه ترجمه ای عربی هم 
از آن با عنوان »فرنســیس بیکون آراوه و 
آثــاره« وجود دارد )بیــروت: دارالهادی، 
۲00۵/۱۴۲۶(. آخریــن کتابــی کــه از 
دکتــر جهانگیری منتشــر شــد، تالیفی 
اســت با نام سه فیلســوف غرب، بیکن، 
هابز و اسپینوزا )دانشگاه تهران، ۱۳97( 
که بنا بوده بخشی از طرح تدوین جمعی 
تاریخ فلســفه غرب باشــد اما با نافرجام 
مانــدن آن طرح، جداگانه انتشــار یافته  
اســت. این کتاب رویکرد تاریخی ندارد و 

به صورت موضوعی تدوین شده  است.

علاوه بر تالیــف و ترجمه کتاب، دکتر 
جهانگیری مقالات بســیاری- باز منطبق 
با دو دســته کلــی پیش گفته- نوشــتند. 
ابتــدا در یــک مجلــد  مقــالات ایشــان 
)۱۳۸۳( و سپس در ســه مجلد جداگانه 
)۱۳90، بــه کوشــش زهرا قزلبــاش( در 
انتشــارات حکمت به چاپ رسید ه  است. 
تک مجلد اول با عنوان مجموعه مقالات: 
از نوشــته هایی دربــاره  بیســت مقالــه، 
جنبه هــای گوناگون فلســفه اســپینوزا و 
بیکن تا مقالاتی در حوزه فلسفه و کلام و 
عرفان اســلامی را دربردارد و از این لحاظ 
نمایان گــر روحیه و نوع کار مولف اســت. 
در ســه گانه بعدی مقــالات طبق موضوع 
منظم شده  اســت و هدف از آن گردآوری 
همه مقالات مولف در یک  جا بوده  است. 
مجلــد اول بــا عنــوان مجموعــه مقالات 
۱: کلام اسلامی انتشار یافته  است. تنوع 
موضوعــی ایــن مجلــد در عیــن وحدت 
حوزه پژوهــش با مروری بر عنوان مقالات 
مشخص می شــود. مثلًا در این مجموعه 
هــم بحث هایــی درباره ســران اندیشــه 
معتزلی، واصل بن عطا و ابوالهذیل علاف 
و جاحــظ، می بینیم و هم مقاله ای درباره 
موســس مذهب مهــم ضدمعتزلی یعنی 
ابوالحســن اشــعری. مجلد دوم با عنوان 
مجموعــه مقــالات ۲: عرفــان و فلســفه 
اســلامی مشــتمل اســت بــر مقالاتی از 
جمله درباره ابن ســینا، حکمت اشــراق، 
ابن عربی، شــیخ بهایی و ملاصدرا. مجلد 
سوم با عنوان مجموعه مقالات ۳: فلسفه 
غرب انتشــار یافتــه  و عمده مقــالات آن 
درباره فلســفه بیکن و اسپینوزاســت، در 
ایــن مجموعه مقاله ای هم آمده  اســت با 

عنوان »اینشتین پیرو اسپینوزا«.
دکتر جهانگیری اهل درس و بحث بود 
به معنای ســنتی آن. در جلســات درس 
فلســفه اســلامی بر علوم قدیم به سبک 
تکــرار و تلقیــن تاکیدهایــی می کــرد که 
برای دانشــجوی بیگانه با فضای ســنتی 
غریــب می نمود: »متن را بــا صدای بلند 
بخوانید و اعرابش را اظهار کنید.« یا مثلًا 
در تدریس فلســفه ملاصدرا می خواست 
کــه دانشــجویان در کنار خوانــدن متن 
المشــاعر ابیاتی از منظومه ســبزواری را 
ازبرکنند. گاهی برای پیدا کردن فرق های 
ظریــف واژه هــای نزدیک به هــم در زبان 
عربی نمــره تشــویقی تعییــن می کرد یا 
نــه فقــط به مناســبت در اثنــای مباحث 

فاطمه مینایی
نویسنده

شرح اصول فلسفه دکارت و...

بندیکت▪اسپینوزا ▪
انتشارات▪سمت ▪

کتاب شــرح اصول فلسفه دکارت و تفکرات مابعدالطبیعی 
بــرای مطالعــه دانشــجویان رشــته فلســفه غــرب در مقطع 
کارشناسی ارشد و دکتری به فارسی ترجمه شده است. کتاب 
با مقدمه »دکتر بیدنی« با موضوع تفســیر اسپینوزا از دکارت 
آغاز می شــود. اصول فلســفه رنه دکارت نخستین اثر مطبوع 
اسپینوزا و یگانه اثری اســت که نام نویسنده در زمان حیاتش 

روی آن نوشته شده است.

اخلاق

بندیکت▪اسپینوزا ▪
مرکز▪نشر▪دانشگاهی ▪

اســپینوزا در این کتاب، اصول نظام های فلســفی را با 
برخی از ره آوردهــای علوم جدید زمانه خود درهم آمیخته 
و زمینه استنتاج نتایج اخلاقی و مذهبی را که هدف غایی 
این کتاب اســت، فراهم آورده اســت. برخی از شارحان و 
فلاســفه این کتــاب را که پــس از مرگ اســپینوزا به طبع 
رســیده اســت، مهم ترین و عمیق ترین و پرمحتواترین اثر 

وی می دانند.

کسر اصنام الجاهلیه

صدرالدین▪شیرازی ▪
بنیاد▪حکمت▪اسلامی▪ ▪

صدرا

این کتاب شــامل چهار فصل می شــود. سرفصل های این 
کتاب عبارت است از: شناخت خدا، هدف از عبادت، جایگاه 
مقربان و مذمت دنیا. در این کتاب، تلاش شــده است با بیان 
ویژگی های عارفان حقیقی، نادرستی ادعای مدعیان دروغین 
عرفان تبیین شود. انگیزه ملاصدرا از تالیف این کتاب، دفاع از 
دین در برابر ورود عقاید باطل و آگاه ساختن مردم از حیله گری 

عده ای است که به دروغ خود را در جایگاه اولیا نشانده اند.
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